
چرا از ایران و چین انتقاد 
می کنید اما از نتانیاهو نه؟

برنی ســندرز، ســناتور دموکرات ایالت ورمونت 
آمریــکا روز شــنبه در ســخنانی از ادامــه جنگ 
رژیــم صهیونیســتی در باریکه غــزه انتقاد کرد. 
وی گفت: »آمریکا چگونه بمباران روســیه علیه 
اوکرایــن را محکــوم می کند امــا در همان زمان 
بودجه ماشین جنگی نتانیاهو )نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی( را تامیــن می کند؟« ســندرز در 
ادامه گفت: »چگونه می توانیم از کارنامه حقوق 
بشر در ایران و چین انتقاد کنیم اما حقوق مردم 

فلسطین را نادیده می گیریم؟«

مسیر واحد ایران و افغانستان
حســن کاظمی قمــی در محــل ســفارت ایران 
در کابــل گفت: پس از انقلاب اســلامی تلاش 
بســیاری در زمینه توسعه روابط خارجی با دیگر 
کشــورهایی انجــام داده اند کــه مهم ترین آنها 
تقویت تعاملات دوجانبه با کشور دیگر، کمک به 
حل و فصل بحران های منطقه ای می باشــد. در 
این رابطه یکی از دغدغه های ما کمک و پیشبرد، 
روند صلح و ایجاد ثبات در کشور همسایه و برادر 
ما افغانستان در مقاطع گوناگون و تداوم مبارزه 
اصولــی بــا افراط گرایــی و هراس افکنــی بوده 
اســت. کاظمی قمی تاکید کرد که دو همســایه 
در بســیاری از موضوعات جهانــی و منطقه  ای 
در مســیر واحد در راســتای یکدیگر قــرار دارند 
و هم چنیــن اطمینان دارم با وجــود عزم و اراده 
مقام های بلندپایه دو کشــور برای ارتقای روابط 
جمهوری اســلامی ایران و افغانســتان نیز این 
روابط براساس احترام متقابل و مواضع مشترک 

تداوم و گسترش خواهد یافت.

توسعه روابط تجاری و اقتصادی 
با لبنان

حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجه 
کشــورمان، شنبه شــب در نشســتی با سفیر و 
اعضــای ســفارت و نمایندگان برخــی نهادها و 
مؤسســات ایرانــی مقیم لبنان، طی ســخنانی 
با اشــاره به مشــترکات قوی سیاســی، دینی، 
فرهنگــی و اجتماعــی بیــن دو کشــور ایران و 
لبنان افزود: »لازم است با تلاش و پیگیری های 
بیشــتر با بخش های دولتــی و خصوص لبنان، 
روابــط دوجانبه در حوزه های مختلف اقتصادی 
و تجاری نیز گســترش و به ســطح مطلوب ارتقا 
یابــد.«  وزیــر امــور خارجه با تأکیــد بر اهمیت 
ثبات و امنیــت لبنان برای جمهوری اســلامی 
ایران و تاثیــر امنیت لبنان بر کل منطقه، کمک 
به پیشــرفت روند سیاســی در لبنان و توســعه 
روابــط دوجانبه بــا ایــن کشــور در زمینه های 
اقتصادی و تجاری همپای روابط سیاســی را از 
اولویت های دولت ســیزدهم برشــمرد و ضمن 
تشــکر و قدردانی از زحمات و تلاش های ارزنده 
همکاران وزارت امور خارجه و نمایندگان نهادها 
و مؤسسات ایرانی شــاغل در لبنان، بر ضرورت 
تلاش بیشــتر و ابتکار و نــوآوری در کارها تأکید 
کرد. امیرعبداللهیان که در تور منطقه ای به سر 
می برد، ظهر دیروز وارد دمشــق شد و قرار است 

پس از سوریه به قطر هم سفر کند.

دو شنبه 23 بهمن 1402
سال دوم   شماره 444
www.hammihanonline.ir

7
دیپلماتها

اگر مطلب عمده که 
به عقیده اینجانب 

کشیدن آمریکایی ها 
به ایران و دست دادن 
آن ها در ادارات است 
سر بگیرد، عن قریب 

کارها به جاده اصلاح 
می افتد. باید آنچه 

ممکن است کوشش 
کرد که آمریکا را به 

ایران کشید. امتیازات 
داد. مستشارهای مالی 
و فواید عامه و زراعت 

و تجارت و طرق و 
شوارع و تلگراف از 

آن ها آورد به مدارس 
آمریکایی تقویت کامل 

نمود

آیت الله ســید عبداللــه بهبهانی در ۲۳ تیر ۱۲۸۹ و آشــوب 
گســترده ای که این قتل در شــهرهای بزرگ ایران به بار آورد 
و انتســاب ترور بهبهانی به دموکرات ها، تقی زاده به آمریت یا 
مشارکت در قتل بهبهانی متهم شد و از بیم جان پس از ۴ ماه 
اقامت اجباری در تبریــز، تن به مهاجرت داد. این مهاجرت 
تقی زاده نزدیکِ چهارده سال به طول انجامید و با وجود آنکه 
در مجلس ســوم باز هم به نمایندگی مجلس انتخاب شد اما 
آن را نپذیرفت و به ایران بازنگشت و در بریتانیا، آلمان، فرانسه 
و آمریکا مشــغول مطالعه و تحقیق و نوشــتن شد. در آمریکا 
بود که کنســول آلمان از تقی زاده دعوت کرد تا به برلین رفته 
و به نفع آلمان ها در جنگ جهانی اول وارد تبلیغات شــود. از 
آغاز حکومت قاجاری ایران محل نفوذ روس و انگلیس بود و 
رجال وطن دوست به دنبال راه گریزی از دخالت این دو قدرت 
اســتعمارگر در ایران بودند و هر یک بــه دنبال یافتن قدرتی 
ســوم تلاش می کردند. تقی زاده از جمله این سیاستمداران 
بود که با دعوت آلمان به یافتن این قدرت ســوم امیدوار شد 
و با تاســیس کمیته ملیون ایرانی در برلین و انتشــار نشریه 
کاوه فعالیت های ضدروســی و انگلیســی ملیــون ایرانی را 

سازماندهی کرد. 
تقی زاده در سرمقاله شماره اول دوره دوم کاوه که به خاطر 
پیشــنهاد »از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدن« بسیار معروف 
شد، چنین نوشت: »قصد مجله کاوه بیشتر از هر چیز ترویج 
تمدن اروپایی اســت در ایران، جهاد بر ضد تعصب، خدمت 
بــه حفظ ملیت و وحدت ملی ایران، مجاهدت در پاکیزگی و 
حفظ زبان و ادبیات فارســی... امــروز چیزی که به حد اعلا 
برای ایران لازم اســت و همه وطن دوســتان ایران با تمام قوا 
باید در راه آن بکوشند سه چیز است که هر چه درباره شدت 
لزوم آن ها مبالغه شود، کمتر از حقیقت گفته شده: نخست 
قبول و ترویج تمدن اروپا بلاشرط و قید و تسلیم مطلق شدن 
بــه اروپا و اخذ آداب، عادات، رســوم، ترتیب، علوم، صنایع، 
زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثنا )جز از زبان( 
و کنار گذاشتن هر نوع خودپسندی و ایرادات بی معنی که از 
معنی غلط وطن پرستی ناشــی می شود و آن را وطن پرستی 
کاذب تــوان خواند. دوم اهتمام بلیغ در حفظ زبان،  ادبیات 
فارســی، ترقی، توسعه و تعمیم آن، ســوم نشر علوم فرنگ و 
اقبال عمومی به تأسیس مدارس... این است عقیده نگارنده 
این سطور در خط خدمت به ایران و همچنین برای آنان که به 
واسطه تجارت علمی و سیاسی زیاد با نویسنده هم عقیده اند 
که ایران باید ظاهراً، باطناً، جســماً و روحاً فرنگی مآب شود و 
بس.« تقی زاده در پیری از این عقیده خود عقب نشســت و 
اینگونه آن را تفسیر کرد: »البته ما می خواستیم فرنگی مآب 
بشــویم ولی هیچ وقت نمی خواستیم فرنگی بشویم... و اگر 
چنان  که اشــاره فرمودید، من مردم را در بیست و هفت سال 
قبل به اخذ تمدن فرنگی از ظاهر و باطن و جسمانی و روحانی 
تشــویق کرده ام، هیچ وقت قصد، این گونه تقلید مجنونانه و 
ســفیهانه تجملی نبوده، بلکه قصد از تمدن ظاهری فرنگ، 
پاکیزگی لباس و مســکن و امور صحــی و تمیزی معابر و آب 
تــوی لوله و آداب پســندیده ظاهری و تــرک فحش قبیح در 
معابر... تقلید به آمدنِ سَرِ وقت و اجتناب از پرحرفی بی معنی 
و بی قیمتی وقت... بوده. و مراد از تمدّن روحانی میل به علوم 
و مطالعه و بنای دارالعلوم ها و طبعِ کتاب و اصلاحِ حالِ زنان 
و احتــراز از تعدّد زوجات و طــلاقِ بی جهت... و پاکی زبان و 
قلم و احترام و درســتکاری و دفع فســاد و رشــوه و مَداخلِ و 
باز هزاران... امور معنــوی و حقوقی و اخلاقی و آدابی دیگر 
بوده که تعداد آنها هم ده صفحه دیگر می شود. بدبختانه ما 
نه تمدّن ظاهری فرنگستان را گرفتیم نه تمدن معنوی آن را. 
از تمــدّن ظاهری جز قمار و لباسِ میمون صفت و خودآرایی 
با وسائل وارده از خارجه، و از تمدّن باطنی آنها نیز هیچ چیز 
نیاموختیم جز آنکــه اِنکارِ ادیان را بدون ایمان به یک اصل و 

یک عقیده معنوی دیگر، فرنگی مآبان ما آموختند.«
عده ای از شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایرانی مانند 
حسین کاظم زاده ایرانشهر، اسماعیل امیرخیزی، محمدعلی 
جمال زاده، محمد قزوینی و ابراهیم پورداوود با کمیته ملیون 
ایرانی و مجله کاوه همکاری می کردند. تقی زاده در این دوران 
با بســیاری از فعالان سوسیالیست و سوسیال دموکرات اروپا 
نیز ملاقات داشت، و در کنگره بین المللی سوسیالیست ها در 
سوئد در تابستان ۱۲۹۶ برابر با ۱۹۱۷ شرکت کرد و بیانیه ای 
با عنــوان »دادخواهی ملت ایران« خطاب به اعضای کنگره 

منتشر کرد.

ماموریت های دیپلماتیک تقی زاده �
تقی زاده به واســطه حضور مؤثر در مجلــس اول و دوم در 
میان رجال ایرانی به درایت و تاثیر ســخن شناخته شده بود 
و حضور طولانی او در اروپا و آمریکا موجب شد تا دولت های 
پــس از جنگ جهانی اول به اســتفاده از تــوان دیپلماتیک 
تقی زاده علاقه مند شــوند. نخستین ماموریت دیپلماتیکی 
که به تقی زاده محول شد تلاش برای انعقاد معاهده تجاری 
ایران با شوروی بود. روسیه در قرن نوزدهم مهمترین مقصد 
صادرات ایران بود و بخش عمده درآمد تجاری ایران از تجارت 
با روســیه بود؛ چای، برنج، میوه، خشــکبار، ابریشم، قند، 
شکر، نفت سفید و منسوجات پنبه ای عمده صادرات ایران به 
روسیه را تشکیل می داد. با وقوع انقلاب بلشویکی تجارت با 
روسیه آسیب خورد، ناامنی ناشی از حضور روس های سفید 
طرفدار روســیه تزاری در ماورای خزر بر این ناامنی دامن زده 
بود. گفت وگو بر ســر تنظیم روابط تجاری با شوروی نزدیکِ 

یک سال به طول انجامید و علاوه بر تقی زاده رجال طراز اولی 
چون تیمورتاش و علیقلی مســعودانصاری مشاورالممالک 
درگیر آن بودند و پس از یک سال مذاکرات فشرده، سرانجام 
معاهده ای تجــاری و اقتصادی در ۱۳ ماده در اردیبهشــت 
۱۳۰۲ با کاراخان کمیســر روابط خارجی روسیه منعقد شد 
و تقــی زاده به برلین بازگشــت. در این دوره بــا وجود آنکه به 
نمایندگی دوره چهارم مجلس و سپس وزارت امور خارجه در 
دولت مستوفی الممالک برگزیده شد اما به ایران بازنگشت و 
در آلمان مانــد. در دوره پنجم بار دیگر به نمایندگی مجلس 
انتخاب شد و بالاخره در تابســتان ۱۳۰۳ به ایران بازگشت. 
در این دوره با وقوع انقلاب بلشــویکی، روسیه از رقابت های 
استعماری در ایران پا پس کشیده بود و بریتانیا تنها فعال در 
سیاست ایران بود و بار دیگر موضوع یافتن قدرتی دیگر برای 
مقابله با نفوذ قدرت اســتعماری بریتانیا در ایران داغ شــد. 
تقی زاده در این عصر بر این بــاور بود: »...اگر مطلب عمده 
که به عقیده اینجانب کشــیدن آمریکایی ها به ایران و دست 
دادن آن ها در ادارات اســت ســر بگیــرد، عن قریب کارها به 
جاده اصلاح می افتد. باید آنچه ممکن است کوشش کرد که 
آمریکا را به ایران کشــید. امتیازات داد. مستشارهای مالی و 
فواید عامه و زراعت و تجارت و طرق و شوارع و تلگراف از آن ها 

آورد به مدارس آمریکایی تقویت کامل نمود...« 
این سیاستی بود که در این دوران بسیار پیگیری شد و از 
جمله احمد قوام با آوردن میلسپو مستشار آمریکایی تلاش 
کــرد مالیه ایران را سروســامان دهد؛ پیشــتر نیز دولت های 
مشــروطه با آوردن مورگان شوستر آمریکایی تلاشی ناکام در 
این زمینه داشتند که با اولتیماتوم نظامی روسیه تزاری مواجه 

شده بود. 
تقــی زاده در دوران رضاشــاه به عنــوان والی خراســان، 
وزیرمختار ایــران در لندن، وزیر طرق و شــوارع و وزیر مالیه 
خدمــت کــرد. دوران وزارت مالیه او با رویــدادی مهم همراه 
بود. در دوران مظفرالدین شــاه که هنــوز نفت اهمیت آینده 
خود را نیافته بود، ایران در ازای مبلغی اندک امتیاز انحصاری 
استخراج نفت در سه چهارم از کشور را به مدت شصت سال به 
ویلیام دارسی انگلیسی واگذار کرده بود. اما با رونق موتورهای 
دیزلــی و اهمیت اســتخراج نفت و تبدیل این مــاده بدبو به 
طلای ســیاه طی جنگ جهانی اول، دولت ایران دریافت که 
چه امتیاز گرانبهایی را در اختیار انگلیسی ها قرار داده است. 
بر همین اساس رضاشاه طی سال های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ بارها 
دستور مذاکره با انگلیسی ها برای افزایش سهم ایران از درآمد 
ناشی از اســتخراج نفت صادر کرد اما آنان حاضر به پذیرش 
ســهمی بیشتر برای ایران نبودند بر همین اساس او در سال 
۱۳۱۲ قرارداد دارسی را به صورت یک طرفه ملغی اعلام کرد. 
این اقدام با مخالفت بریتانیا و تهدید ایران به عملیات نظامی 
و مصادره اموال و شــکایت به دیوان لاهه مواجه شد. هیئتی 
از رجــال طراز اول آن دوره متشــکل از تقــی زاده وزیرمالیه، 
فروغی وزیرخارجه، تیمورتاش وزیر دربار و داور رئیس عدلیه 
مامور مذاکره با انگلیسی ها شدند تا بتوانند با مصالحه ضمن 
دریافت سهمی بیشتر از تهدیدات بریتانیا نیز خلاصی یابند. 
در میانه مذاکرات رضاشــاه پس از مذاکره با سرجان کدمن، 
رئیس شــرکت نفت ایــران و انگلیس و رجینالد هوار ســفیر 
بریتانیــا به یکباره بــه هیئت مذاکره کننده اعــلام کرد که با 
شرایط جدید قرارداد را بپذیرند. در شرایط جدید هرچند سهم 
ایران اندکی افزایش یافته بود اما مدت قرارداد برای سی سال 
بیش از قرارداد دارسی تمدید شده بود. این سهم که بسیار با 
ادعای اولیه ایران فاصله داشت بسیار مورد انتقاد قرار گرفت 
و برای امضاکنندگان آن ایرادی بزرگ محســوب می شد. در 
بررسی اعتبارنامه های نمایندگان مجلس پانزدهم در ۲5 تیر 
۱۳۲۶ اعتبارنامه سیدحسن تقی زاده به خاطر قرارداد ۱۹۳۳ 
مورد اعتراض قرار گرفت و تقی زاده نطق مشــروحی در دفاع 
از خــود کرد و خود را در آن واقعــه صرفاً »آلت فعل« و مقصر 
اصلی را »فاعل« -رضاشاه- دانست. وی پس از بیان مشروح 
مذاکرات لندن و تهران در آن مقطع که صرفاً مسئله استیفای 
حقــوق مردم ایران مطرح بود و نه تمدید قرارداد، گفت: »...
روز آخر کار، ناگهــان صحبت تمدید مدت قرارداد را به میان 
آوردند و اصــرار ورزیدند. ما چند نفر )تقــی زاده؛ وزیرمالیه-
فروغــی؛ وزیرخارجه- تیمورتاش؛ وزیر دربــار- داور؛ رئیس 
عدلیه( مسلوب الاختیار، به آن راضی نبودیم و بی اندازه وفوق 
هر تصوری ملول شدیم. هیچ چاره ای نبود. ولی باید عرض 
کنم که مقصود از اینکه گفتم چاره نبود، تنها بیم اشــخاص 
نسبت به خودشان نبود، بلکه اندیشه آنها نسبت به مملکت 
و عواقب نزاع به آن کیفیــت نیز بود. من هیچوقت راضی به 
تمدیــد نبودم و دیگران هم نبودند. اگر در این کار قصوری یا 
اشتباهی بوده، تقصیر آلت نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که 

بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد...«.
تقی زاده پس از وزیر مالیه از سال ۱۳۱۳ مدتی به عنوان 
وزیرمختار دولت ایران در فرانسه منصوب شد اما مورد غضب 
رضاشــاه قرار گرفت و تا پایــان دوران پهلوی اول در خارج از 
ایران مشغول تحقیق و پژوهش شد. بار دیگر وقتی که ایران 
به اشغال متفقین درآمد و رضاشاه از قدرت برافتاد، تقی زاده 
به عنــوان وزیرمختــار ایران در لنــدن وظیفه یافــت از ایرانِ 
اشغال شــده دفاع کند. متفقین متشکل از بریتانیا و آمریکا 
و شــوروی متعهد شده بودند شــش ماه پس از پایان جنگ 
جهانی دوم قوای نظامی خود را از ایران خارج و اشغال کشور 
را پایان دهند اما استالین با ایجاد دولت های دست نشانده در 
تبریز و مهاباد و عدم خروج به موقع نشان داد که قصد ندارد 

به آســانی به این تعهد خود عمل کند و از این رو ایران وادار 
شــد برای دفاع از استقلال خود به سازمان ملل که به تازگی 
تشکیل شــده بود، متوسل شود و نخستین پرونده شکایت 
در شــورای امنیت را به ثبت برســاند. سیدحسن تقی زاده، 
رجل طراز اول نهضت مشروطیت در ایران و نماینده دور اول 
مجلس شــورای ملی که با تجربه چند دهه فعالیت سیاسی 
و علمی و فرهنگی در آمریکا و انگلســتان و آلمان هفتمین 
دهه عمر خود را می گذراند، به عنوان ســفیر ایران در لندن، 
ریاست هیئت نمایندگی ایران در نخستین اجلاس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد را برعهده داشت و از این فرصت 
به خوبی برای بیان شکایت ایران در هشتمین جلسه مجمع 
عمومی استفاده کرد و گفت: »ایران کلیه امکاناتش را برای 
تحقق اهداف ملل متحد در اختیار متفقین گذاشت و به حق 
پل پیروزی لقب گرفت. در اطلاعیه مهم ســران ســه کشور 
در تهران، از خدمــات و فداکاری های ملت ایران صریحاً یاد 
شده است... اجازه می خواهم چندکلمه ای درباره وضعیت 
کنونی ایــران بگویم چراکه پای اصولی کــه موجودیت این 
ســازمان را تشــکیل می دهد، در میان اســت... نمی توانم 
بــه وضع نگران کننده ای کــه در ایران به وجود آمده اســت 
اشاره نکنم. شــما می دانید که ایران، با مشکلات بزرگی که 
جنبه بین المللی دارد، روبه رو است... این مشکلات، از نوع 
مندرج در ماده ۱۴ منشــور است و می توان آن را در اجلاس 
کنونی تحت بررسی قرار دارد. چون هنوز از  امید رسیدن به 
راه حلی که تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، منافع حیاتی 
و حقوق حاکمانه ملت کهن و صلح جوی ایران را تأمین نماید، 
دست نشسته ایم.« طرح سربسته مشکل از سوی تقی زاده، 
درعین حال که تلاش داشــت از تحریک شــوروی اجتناب 
کند، گوشزدی به این قدرت پیروز جنگ بود که ایران  امیدوار 
اســت موضوع از طریــق گفت وگو حل شــود و ایران مجبور 
به طرح موضوع در شــورای امنیت ســازمان ملل نشود، اما 
شوروی هیچ اعتنایی به ایران نکرد همچنان که به انگلیس 
و آمریکا اعتنا نکرده بود. این ســخنرانی پیش درآمدی برای 
طرح موضوع در شورای امنیت بود و این اتفاق در نخستین 
جلســه شــورای امنیت در لندن روی داد و جلســه شورای 
امنیت سازمان ملل روز بیست وپنجم ژانویه ۱۹۴۶ تشکیل 
شــد و شــکایت ایران از اتحاد جماهیر شوروی در آن مطرح 
شــد. در کلیه رأی گیری ها پیشنهادات شــوروی و لهستان 
و فرانســه برای جلوگیری از درج شکایت ایران یا مخالفت با 
دعوت از نمایندگان ایران برای شــرکت در جلسه شورا و نیز 
به تعویق انداختن بررسی شکایت ایران بدون استثنا رد شد 
و شــوروی نیز ترجیح داد نامش به عنوان نخســتین قدرتی 
که از حق وتو در نخســتین جلسه شــورای امنیت استفاده 
می کند، ثبت نشود. شکایت ایران ۱۷ ژانویه تحویل دبیرخانه 
ســازمان ملل شــد و اعضای شــورای امنیت در جلسه ۱۹ 
ژانویه درحالی که هنوز دبیرکل ســازمان ملل انتخاب نشده 
بــود و هنوز در صندلی های خود جای نگرفته بودند، باید به 
اولین شکایت کشوری علیه قدرت دارای حق وتو رسیدگی 
می کردنــد. نامه نماینده ایران، سیدحســن تقی زاده کوتاه 
و در عیــن حال حــاوی نکات اساســی دعاوی ایــران بود: 
»مداخله مأموران نظامی و کشــوری اتحاد شوروی، در امور 
داخلی ایران وضعیتی را به وجود آورده که برای صلح و امنیت 
بین الملل خطرناک است. پیمان ســه جانبه ۱۹۴۲، اتحاد 
شــوروی را صریحاً ملزم می ســازد که حاکمیت و استقلال 
سیاسی ایران را محترم شــمارد. شوروی، با مداخله در امور 
داخلــی ایران، مفــاد آن پیمان را نقض کرده اســت. ایران، 
به کرات کوشیده اســت تا از راه مذاکره با شوروی، به تشنج 
در روابط دو کشــور، پایان داده شود، ولی تلاش اش نتیجه 
نداده اســت. ایران خواستار توجه شورای امنیت به موضوع 
و بررسی آن و سفارش راه حل مقتضی است.« طرح موضوع 
در شــورای امنیــت به مباحثه ای طولانی بین سیدحســن 
تقی زاده و نماینده شــوروی و دخالت سایر کشور های عضو 
منجر شــد و در نهایت دومین قطعنامه شورای امنیت به نام 
ایران و شــوروی ثبت شــد که به دو کشــور توصیه می کرد، 
وضعیــت به وجودآمــده را از طریــق گفت وگــو و براســاس 
حســن نیت حل کنند. این قطعنامه تصریح کــرده بود: »با 
توجــه به اینکه طرفیــن آمادگی خود را بــرای یافتن راه حل 
موضــوع از طریق مذاکره اعلام کرده انــد و این مذاکرات در 
آینده ای نزدیک از ســر گرفته خواهد شــد، شورا از طرفین 
درخواست می کند که هرگونه نتیجه به دست آمده در چنین 
مذاکراتی را به شورا اطلاع دهند. درعین حال، شورا این حق 
را بــرای خود محفوظ می دارد کــه در هر زمان اطلاعاتی در 
مورد پیشــرفت مذاکرات درخواست کند.« قطعنامه شماره 
یک مربوط به تشکیل کمیته امور نظامی شورای امنیت بود 
که طبق ماده ۴۷ منشور ملل متحد برای مشاوره و کمک به 

شورای امنیت تشکیل شد.  
این آخرین ماموریت دیپلماتیک سیدحسن تقی زاده بود 
و او پــس از این در دوره پانزدهم بــار دیگر به عنوان نماینده 
مجلــس و پس از آن به عنوان ســناتور و رئیس مجلس ســنا 
برگزیــده شــد و در ۸ بهمن ۱۳۴۸ در تهران درگذشــت و در 
قبرستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد و البته به وصیت او 
برای انتقال جســدش به نجف و دفن در کنار بارگاه امام اول 

شیعیان عمل نشد. 
تقی زاده که در جوانی به تندروی شهره بود در ادامه عمر 
به اعتدال روی آورد و با همین اعتدال عمر سیاسی طولانی 

یافت و در برهه های مهم تاریخ ایران نقش ایفا کرد. 


